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هیئت چندمنظوره
آرزو    افقهى، عضو هیئت

اینجـا فقـط بـرای افـراد محلـه نیسـت. از 
خواجه ربیـع، گاز شـرقی و حتـی قاسـم آباد 
هـم می آینـد. هیئـت مـا بـا اسـتقبال خوبـی 
روبـه رو شـده اسـت. هـر هفتـه دوشـنبه ها 
بعدازظهر جلسه برگزار می کنیم و حدود هفتاد مستمع ثابت داریم. برخی 
از هیئت هـای توان یابـان در مشـهد مجـوز دارند، اما مسـتمع پروپاقرصی 
ندارند. ما تلاش کرده ایم که فضایی ایجاد کنیم که برای همه جذاب باشد.

ایـن هیئـت در کنـار جلسـات مذهبـی، برنامه هـای تفریحی هـم دارد. مثلا 
سه شنبه ها ظهر، آقایان می توانند رایگان از استخری در همین محدوده 
ج کنیم. درخواستمان  استفاده کنند. می خواهیم توان یابان را از انزوا خار
ایـن اسـت کـه مسـئولان هـم بـه هیئـت بیاینـد، پـای درددل ضعیف ترین 
قشر جامعه بنشینند و ببینند که مشکلات این افراد فقط جسمی نیست،

بلکه بسـیاری از ما با مشـکلات معیشتی هم دسـت وپنجه نرم می کنیم.

راهى براى خدمت
هادى چوپانى دهنوى ،عضو هیئت مدیره و مداح هیئت

در هشـت ماهگی فلـج بـودم، امـا بعد بهبود پیدا کـردم تا اینکه در سه سـالگی موتور 
روی پـای راسـتم افتـاد. همه اسـتخوان های پایم خرد شـد. از همان سـن، راه رفتن 
برایم سخت شده است. من همیشه دوست داشتم در مراسم مذهبی فعال باشم.
مداحـی برایـم نه تنهـا یـک عشـق، بلکـه راهـی بـرای خدمـت اسـت. در ایـن هیئت،

همـه یکدیگـر را درک می کننـد. کسـی بـه تو به چشـم یک فـرد ناتوان نـگاه نمی کند، بلکـه همه به فکر این هسـتند 
کـه چطـور می تواننـد به هم کمـک کنند و قوی تر شـوند.

حس تنهایى نداریم
جواد شیخ تقى آباد ،معاون هیئت

مـا می خواهیـم ایـن هیئـت واسـطه ای باشـد بـرای خیررسـانی. بـه خانواده هـای 
توان یـاب و بانـوان سرپرسـت خانوار کمک می کنیم، از تهیه لـوازم خانگی گرفته تا 
کنـون حـدود سـی خانواده را زیر نظـر داشـته ایم و هر  دارو و بسـته های معیشـتی. تا
زمـان کـه در توانمـان بـوده اسـت، کمـک کرده ایم.همـه مـا می دانیـم زندگـی ادامه 
دارد، حتـی وقتی شـرایط سـخت باشـد. من در دو سـالگی تب کـردم و دچار فلج اطفال شـدم. از کودکی بـا معلولیت 
جسـمی و حرک�ـی زندگـی کـردم، اما هیچ وقت اجـازه ندادم که این مسـئله مانع از فعالیت هایم شـود. همسـرم هم 
معلـول اسـت و بـا هـم زندگی را سـاخته ایم. دو فرزند داریـم، یکی را عروس کرده ایم و دیگری ده  سـاله اسـت.اینجا 
جایـی اسـت کـه آدم احسـاس تنهایـی نمی کند. وقتـی می بینم خانواده هایی که مشـکلات مشـابه دارنـد، به هم 

کمـک می کننـد، احسـاس خوبـی دارم و فکـر می کنـم کار بزرگی در حال انجام اسـت.

به خاطر خانواده ام آمدم
مرضیه یزدانى ،عضو گروه اجرایى هیئت

معلـول نیسـتم، امـا دو نفـر از عزیزانـم در خانـه بـا ایـن چالـش روبـه رو 
هسـتند. همسرم مشکل اعصاب و روان دارد و بستری است. پسرم 

طاهـا، دوازده سـال دارد و معلـول جسـمی و حرک�ـی اسـت. از وقتی 
وارد هیئـت شـدم، حـس کردم یک خانـواده جدید پیدا کـرده ام. فهمیدم که افراد زیادی شـرایط 
مشـابه مـن را دارنـد. اینجا نه تنها برای عـزاداری، بلکه برای حمایت از همدیگر جمع می شـویم.

بـه نظـرم در ایـن هیئـت، جسـارت افـراد بیشـتر می شـود و چـون نگاه هـای آزاردهنـده افـراد سـالم 
کمتر در اینجا هسـت، توان یابان و حتی خانواده هایشـان که درگیر مشکلات آن ها هستند، احساس 

راحتـی می کننـد و از انـزوا درمی آینـد.

اینجا احساس راحتى مى کنم
تکتم چنارى ،عضو هیئت مدیره

هیئت  و خادم یار  حرم 
سال هاسـت کـه بـه فعالیت هـای مذهبـی 

مشـغولم. در کنـار خادم یاری حـرم، تلاش 
می کنـم در ایـن هیئـت هـم فعالیـت داشـته باشـم. هیئـت فقـط بـرای 
عـزاداری نیسـت، بلکـه فرصتـی بـرای رشـد و حمایـت از یکدیگـر اسـت.

خاطـرم هسـت یـک روز در مهدالرضـا)ع( کودکـی، مـن را بـه مـادرش نشـان داد و 
خندیدنـد. درحالی کـه وقتـی چـادر سـرم اسـت، معلولیتم خیلی مشـخ� نیسـت،

به ویـژه چنـد سـال پیش که مشـکل پایم به شـدت الان نبـود. یک روز بعـد فهمیدم 
گرد خـودم اسـت. متأسـفانه مـا همه جـا بـا ایـن نگاه هـا روبـه رو هسـتیم؛ به همین دلیـل  شـا

در هیئـت خودمـان احسـاس راحتـی می کنیـم.

سهم ما در ایستگاه صلواتى
مهدى چنارى، بنیان گذار و عضو هیئت مدیره هیئت

 من تا نوجوانی سالم بودم، حتی تا بیست سالگی می توانستم موتورسواری 
کنم، اما معلولیت ژنتیکی ام رفته رفته شدت گرفت. از کودکی در هیئت ها 
بـزرگ شـدم. یـک طبقـه از خانه مـادرم مخصـوص عـزاداری بـود. خودم 
هـم عضـو چنـد هیئت فعال در مشـهد هسـتم. با این حال، همیشـه دوسـت داشـتم هیئتـی مخصوص 
کن نبـودم، ایـن کار را می کردم. معلـولان هم از  گـر در ایـن مجتمع سـا توان یابـان راه انـدازی کنـم. حتـی ا

نظر جسـمی سـختی دارند، هم نمی توانند در هیئت های دیگر شرکت کنند.
13 آذر، روز جهانـی معلـولان، هیئتمان را راه اندازی کردیم. آن را ثبت کردیم تا کارها را بدون مشـکل جلو 
ببریم و هفت عضو هیئت مدیره داریم. هرهفته دوشـنبه ها بدون بروبرگرد حدی� کساء می خوانیم و 
بعد از آن منبر برگزار می شود. آقای کاظمی که خودش هم از خانواده معلولان است، سخنرانی می کند.
یـک بـار، عیـد غدیـر پارسـال، در کوچـه علوی، راسـته پنجتـن55 ایسـتگاه صلواتـی زدیم. معمـولا مجوز 
ایـن ایسـتگاه ها را بـه هیئت های سرشـناس می دهند، اما ما هم توانسـتیم سـهمی در این جشـن بزرگ 

داشته باشیم.
هـدف مـا فقـط عـزاداری نیسـت، بلکـه ایجـاد ارتبـاط بیـن توان یابـان و مسـئولان اسـت. مـا خیّـری را 
می شناسـیم کـه می توانـد دسـتگاه تولیـد لـوازم بهداشـتی در اختیـار مـا بگـذارد تـا بـرای توان یابـان 
اشـتغال زایی کنیـم، امـا بـه فضایـی مناسـب نیـاز داریـم. امیدواریـم کـه روزی ایـن تعامـل بیـن جامعـه 

توان یابـان و مسـئولان برقـرار شـود و مـا بتوانیـم بـه اسـتقلال بیشـتری برسـیم.


